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جلسه 3-603
یک‌شنبه - 21/06/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

ادامه بحث از شک در قیام بعد از رکوع، در حال هوی الی السجود

بحث در این بود که اگر شک بکند در قیام بعد از رکوع ولی هنوز به سجده نرفته است، ‌هوی الی السجود کرده، ‌به سمت سجده کردن خم شده، حکمش چیست؟ عرض کردیم بناء‌ بر این‌که قیام عن الرکوع واجب باشد که مرحوم آقای خوئی استظهار کردند که دیگر قابل تدارک نیست قیام عن الرکوع چون اگر برخیزد و قیام بکند دیگر این قیام، ‌قیام عن الرکوع نیست. حدیث لاتعاد می‌‌گوید قیام عن الرکوع هم اگر ترک شده است سهوی بوده است و مخل به نماز نیست. ولی اگر قیام بعد الرکوع واجب باشد که نظر مشهور است این قیام قابل تدارک است.

و لکن بحث در این است که آیا قاعده تجاوز در قیام بعد از رکوع جاری می‌‌شود به صرف هوی الی السجود یا جاری نمی‌شود؟ برخی گفتند قاعده تجاوز جاری می‌‌شود در آن، هم تمسک کردند مثل آقای سیستانی به عمومات قاعده تجاوز، فرمودند صدق می‌‌کند‌ خرجت من شیء و دخلت فی غیره، صدق می‌‌کند تجاوز محله. ما به این اشکال کردیم عرض کردیم ظاهر تجاوز محل تجاوز محل شرعی است، ‌تجاوز محل شرعی بدون دخول در جزء مترتب شرعی صدق نمی‌کند. ‌مقدمات جزء‌ لاحق، ‌شرعا اخذ نشده است در متعلق حکم شارع، ‌هوی الی السجود شرعا مطرح نیست، ‌مقدمه است عقلا برای تحقق سجود، پس شرعا محل شرعی قیام بعد الرکوع قبل از هوی الی السجود نیست.

دلیل دوم بر جریان قاعده تجاوز در مقام: صحیحه عبدالرحمن
استدلال دیگری که شده است به صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله شده که دارد: رجل اهوی الی السجود فلم یدر أرکع ‌ام لا قال قد رکع
. فرمودند طبق این صحیحه هوی الی السجود اگر بکند شک بکند در رکوع قبل از آن، اعتناء به شکش نمی‌کند. البته این در مورد شک در رکوع است، ‌ممکن است کسی بگوید شک در قیام بعد از رکوع به طریق اولی همین حکم را دارد. وقتی رکوع که رکن است، ‌مهم است، ‌مجری قاعده تجاوز بشود به صرف هوی الی السجود شک در قیام بعد از رکوع به طریق اولی مجری تجاوز خواهد بود.

اشکال اول: تعدی از شک در رکوع به شک در قیام بعد از رکوع، عرفی نیست

ما به نظرمان بر فرض این روایت در مورد خود شک در رکوع تمام باشد و قاعده تجاوز را جاری کند که بعید نیست این مطلب و لو بسیاری از بزرگان با آن مخالفت کردند اما تعدی از شک در رکوع به شک در قیام بعد از رکوع عرفی نیست. درست است که رکوع رکن است و مهم است اما مهم‌ بودن آن را باید از این حیث هم در نظر بگیریم که تدارک آن هم شبهه زیادی در رکن پیدا می‌‌کند؛ شاید امام علیه السلام حکم کردند به تجاوز در مورد شک در رکوع بعد از هوی الی السجود و فرمودند بلی قد رکع، چون اگر بخواهد برگردد تدارک کند شبهه زیاده رکن می‌‌شود. 

[سؤال: ... جواب:] در شک در قیام بعد از رکوع فوقش تدارک بکند می‌‌شود دو قیام، زیاده رکن پیش نمی‌آید.
فحوی‌گیری تابع ظهور خطاب یا تنقیح مناط قطعی است

برای فحوی‌گیری یا باید ظهور عرفی در خطاب شکل بگیرد یا تنقیح مناط قطعی بشود و الا با این استحسان‌ها نمی‌شود فحوی‌گیری کرد. یک قطره خون به بدن شما یا لباس شما بیفتد می‌‌گویند اگر کمتر از درهم است معفو است اما اگر نیم قطره بیفتد در آب قلیل که کمتر از کر است و یک قطره از آن آب قلیل بیفتد در بدن یا لباس شما معفو نیست. آیا شما می‌‌پذیرید کسی فحوی‌گیری بکند بگوید عجب! خود آن نیم‌قطره که هیچ، یک قطره هم می‌‌شد کمتر از درهم بود می‌‌خورد به لباس من معفو بود حالا افتاده در آب کمتر از کر، ‌یک قطره از آن آب افتاد روی لباس یا بدن من معفو نیست؟! زیاده فرع بر اصل می‌‌خواهید بشود؟! جواب این است که چه می‌‌دانیم. شاید شارع برای تسهیل امر در مورد نجاست بدن یا لباس به خون، یک تسهیلی قائل شده ولی در متنجس به دم که می‌‌افتد روی لباس یا بدن این تسهیل را قائل نشده باشد. نمی‌شود فحوی‌گیری کرد.

مرحوم آقای بروجردی نقل شده که فرموده بودند ظن در رکعات معتبر است، ‌بالفحوی می‌‌گوییم ظن در افعال نماز هم معتبر است
. شما گمان‌تان این است که رکعت چهارم هستید بناء‌ بگذارید که رکعت چهارم هستید. حتی خیلی از فقهاء می‌‌گویند در رکعت اول و دوم گمان دارید رکعت دوم هستید بناء بگذارید که رکعت دوم هستید. نقل شده مرحوم آقای بروجردی فرموده بودند رکعت نماز که مهم است شارع ظن در این رکعات را معتبر دانسته، آن وقت افعال که جزء‌ این رکعات هست در آن‌ها ظن معتبر نباشد؟ اگر من ظن پیدا کردم که سجده ثانیه را آوردم و لو در محل خودم، ‌این ظن معتبر است. ‌ظاهرا آقای زنجانی هم فتوی می‌‌دهند که ظن در افعال هم معتبر است.
[سؤال: ... جواب:] برگشتند؟ حالا مرحوم آقای بروجردی این‌جور می‌‌فرمودند.

جوابش این است که نه، رکعات مهم است، ‌چون مهم است شارع ممکن است یک تسهیل هم در موردش قائل بشود، اما در مورد افعال‌، حالا تدارک کند و لو مظنون است. سجده ثانیه را آوردی، بار دیگر بیاور، این تسهیل را در مورد ظن در افعال قائل نشود، ما چه می‌‌دانیم؟ این‌طور نیست که ما بتوانیم فحوی‌گیری بکنیم. بله یک جای ظهور عرفی دارد مثل همان ان السجود زیادة فی المکتوبة که آقای خوئی می‌‌فرمود زیاده تعبدیه است نه زیاده عرفیه بعد می‌‌فرمود به فحوی تعدی می‌‌کنیم به رکوع. این یک استظهار عرفی است. اما اگر استظهار عرفی نبود، این روایت در شک در رکوع می‌‌گوید و قد اهوی الی السجود قال قد رکع، ‌ما چه می‌‌دانیم شک در قیام بعد الرکوع بعد از هوی الی السجود اگر شک کردیم در قیام بعد از رکوع همین حکم را داشته باشد. ما چه می‌‌دانیم؟
[سؤال: ... جواب:] شما اگر می‌‌خواهید از این صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله استفاده کنید که شک در یک شیء بعد از دخول در مقدمات جزء بعدش مجری قاعده تجاوز است این‌که بسیار قابل اشکال هست. برای این‌که چه می‌‌دانیم، روایت در مورد هوی الی السجود این را فرمود. و لذا در همین صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله هست، ‌رجل شک فی السجود و قد نهض‌، قریب به این مضمون. قبل از این‌که قیام کامل بشود، در اثناء‌ نهوض للقیام شک کرد در سجود، حضرت فرمود اعتناء کند به شکش یعنی فرمود دخول در مقدمات قیام کافی نیست برای جریان قاعده تجاوز در سجود یا در تشهد. 
اما به لحاظ مدلول خود روایت که شک در رکوع بعد از هوی الی السجود فرمود قد رکع، ما به نظرمان تعبدا باید بپذیریم این را و لکن بسیاری از علماء اشکال کردند به دلالت این روایت. از جمله مرحوم محقق نائینی، ‌مرحوم آقای خوئی. خلاصه اشکال‌های به دلالت این روایت این است:
اشکال دوم (محقق بروجردی): روایت، معرض‌عنه مشهور قدماء است

اشکال اول: مرحوم آقای بروجردی نقل شده که فرمودند مشهور از این صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله اعراض کردند و فتوی ندادند به جریان قاعده تجاوز در رکوع بعد الهوی الی السجود
.

پاسخ: مفاد روایت مطرح نشده است نه این‌که معرض‌عنه باشد

ما پیدا نکردیم مشهور قدماء از این صحیحه اعراض کرده باشند. حالا مرحوم آقای بروجردی اعراض مشهور قدماء‌ را کشف کردند ما نمی‌دانیم.

[سؤال: ... جواب:] قدماء اصلا کتاب‌های مفصل که نداشتند. کتاب نهایه شیخ طوسی مگر چقدر مفصل است. کبریات را گفتند، حالا خصوص شک در رکوع بعد الهوی الی السجود را مطرح نکردند نه این‌که مطرح کردند و اعراض کردند از مضمون این صحیحه و گفتند جای قاعده تجاوز نیست. ... روایت شک در سجود را بعد النهوض للقیام مطرح کرده گفته اعتناء کنید به شک، قریب به این مضمون، ولی شک در رکوع بعد الهوی الی السجود را مطرح می‌‌کند می‌‌گوید قد رکع، اعتناء به شکش نکند، اما این‌که قدماء این موضوعات را مطرح کردند و بر خلاف صحیحه فتوی داده باشند ما شاهدی بر آن پیدا نکردیم.
اشکال سوم (محقق نائینی): اطلاق این صحیحه مقید می‌شود به هوی کامل (سجده)
اشکال دوم اشکال مرحوم نائینی است که فرموده این صحیحه مطلق است، ‌رجل شک فی الرکوع و قد اهوی الی السجود، ‌امام فرمود بلی قد رکع، ‌قابل تقیید است این اطلاق. هوی الی السجود مراتب دارد، هوی کامل آن وقتی است که سجود محقق بشود، اطلاق و قد اهوی الی السجود می‌‌گوید هوی ناقص هم کافی است برای جریان قاعده تجاوز در رکوع و لکن این اطلاق قابل تقیید هست یا نیست؟ قابل تقیید است. تقیید می‌‌زنیم می‌‌گوییم و قد اهوی الی السجود هویا کاملا‌، یعنی در واقع بشود هوی کامل الی السجود مساوق با سجود یعنی و قد سجد. مقید این اطلاق چیست؟ ایشان فرموده مقید این اطلاق موثقه اسماعیل بن جابر است:‌ ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض
، مفهومش چست؟‌ مفهومش این است که ان شک فی الرکوع قبل ما یسجد فلیعتن بشکه.

[سؤال: ... جواب:] ایشان می‌‌گویند مفهوم شرط است.

پاسخ اول: "اهوی" به معنای انحنی است و تقییدش به هوی کامل (سجده) موجب الغاء عنوان هوی است
به نظر ما این اشکال مرحوم نائینی که آقای خوئی هم پذیرفته ناتمام است. اولا: اهوی الی السجود باید ببینیم معنایش چیست. اهوی اگر به معنای انحنی است، مال است، ‌اصلا تقییدش به این‌که سجود هم محقق بشود موجب الغاء این عنوان می‌‌شود. رجل شک فی الرکوع قد انحنی الی السجود، و قد مال الی السجود، ‌بعد بگوییم و سجود هم کرد؟ این الغاء عنوان انحناء‌ الی السجود و میل الی السجود می‌‌شود. اگر این‌جور بود می‌‌گفت ان شک فی الرکوع بعد ما سجد، چرا گفت شک فی الرکوع و قد اهوی الی السجود. قابل تقیید نیست.
[سؤال: ... جواب:] امام جواب دادند. او گفت رجل شک فی الرکوع و قد اهوی الی السجود یعنی و قد انحنی الی السجود‌ ‌(بناء ‌بر این معنا) امام فرمود بلی قد رکع، بعد بگوییم و لکن این حکم امام مختص به جایی است که انحناء الی السجود که کرد هیچ، سجود هم کرد؟! ... فرق نمی‌کند. امام در جواب سؤال او که گفت شخصی شک کرد در رکوع در حالی که میل پیدا کرده و منحنی شده است به سجده کردن امام می‌‌فرمود اعتناء‌ به شکش نکند‌ باید بگوید ما مقصودمان این است که وقتی اعتناء به شکش نکند که سجده هم رفته باشد؟

مثل این‌که یکی از شما سؤال می‌‌کند دختری بالغ شده، مثلا می‌‌گویید امر ازدواجش به دست خودش است، بعد می‌‌گویید مقصودم این است که بعد از بلوغ ازدواج کرده باشد یک بار و دخول به او هم شده باشد؟ این الغاء عنوان آن سؤال سائل است. او می‌‌گوید دختری بالغ شده است، می‌‌تواند بدون اذن پدر ازدواج کند، ‌شما می‌‌گویید می‌‌تواند، بعد می‌‌گوید مقصود شما این است که بالغ شده است و ازدواج کرده است یک بار و بعد می‌‌خواهد ازدواج دیگری بکند.

[سؤال: ... جواب:] خلاف عنوان است [نه خلاف ظاهر]. ... یعنی اگر کسی بیاید بگوید مقصود امام از و قد اهوی الی السجود که سائل گفت و امام جواب داد که قد رکع، مقصود امام این بوده است که فرضی را حکم کند به قاعده تجاوز در رکوع که علاوه بر انحناء الی السجود خود سجود هم محقق شده باشد، سائل می‌‌گوید من مگر از فرض سجود سؤل کردم که شما فرض سجود را جواب دهید؟ ... عنوانی که در سؤال اخذ می‌‌شود امام جواب می‌‌دهند. که بعد از تقیید، آن عنوان مورد سؤال سائل الغاء بشود این الغاء عنوان مورد سؤال می‌‌شود نه خلاف ظهور اطلاقی و این [الغاء عنوان] مستهجن است. سائل می‌‌گوید من که از این سؤال نکردم، من که از فرض سجود سؤال نکردم، من از فرض انحناء الی السجود سؤال کردم. ... وقتی امام جواب می‌‌دهند قد رکع یعنی آن عنوان مورد سؤال را در نظر می‌‌گیرند، ‌او نباید الغاء بشود. ... بالاخره تناسب جواب این است که از عنوان مورد سؤال جواب می‌‌دهد حضرت نه از یک عنوان دیگر.
بله اگر معنای اهوی الی السجود انحنی الی السجود نباشد، سقط الی السجود باشد، به سجده افتاد، رجل شک فی الرکوع و قد اهوی الی السجود یعنی شک در رکوع در حالی که به سجده افتاده است، اگر این باشد که اصلا اطلاق ندارد. قبل از این‌که انسان به سجده برود نمی‌گویند به سجده افتاد. می‌‌خواهد به سجده بیفتد، هنوز به سجده نیفتاده، ‌او اصلا اطلاق ندارد. 
پس مهم این است که ما اهوی را ببینیم به معنای مال و انحنی هست یا به معنای سقط هست. لغت را که نگاه می‌‌کنیم می‌‌بینیم هویٰ یعنی سقط، در قرآن هم هست هوی، یعنی سقط، ساقط شد. اهوی اگر صیغه افعال همین هوی باشد یعنی اسقط. و المؤتفکة أهوی یعنی اسقط. موتفکه را خداوند نابود کرد، ‌افرادی که دروغ‌پرداز بودند خدا آن‌ها را نابود کرد. اما اهوی فعل لازم: در لسان العرب معنا کرده هوی و اهوی و انهوی سقط
. ولی استعمالاتی که ما دیدیم از اهوی، نوعا به معنای سقط نبود؛‌ به معنای مال بود. اهوی بیده الی الارض یعنی مال بیده الی الارض.

[سؤال: ... جواب:] سقط الی السجود یعنی به سجده افتاد. ولی کلام در این است که آیا اهوی الی السجود به معنای سقط الی السجود است یا به معنای مال الی السجود است.

اشکال چهارم (محقق خوئی): چون "اهوی" به صیغه ماضی است نه مضارع، لذا به معنای "سَجَد" است. مانند تفاوت بین زید صلی و زید یصلی
مرحوم آقای خوئی در موسوعه جلد 18 فرمودند اگر روایت می‌‌گفت: و هو یهوی الی السجود، ‌این شامل ما قبل سجود هم می‌‌شد، ولی روایت دارد اهوی الی السجود یعنی قبل از این‌که شک بکند در رکوع سقوط کرده است و افتاده است به سجده کردن. ایشان اهوی را در موسوعه به معنای سقط گرفته ولی می‌‌گوید فرق است بین این‌که بگویند اهوی الی السجود یعنی قبل از شک در رکوع سقوط کرده است و افتاده است به سجده کردن اصلا فرض شک در رکوع را قبل از افتادن به سجده نمی‌گیرد. می‌‌شود در حقیقت مثل همان شک فی الرکوع بعد ما سجد. ولی اگر می‌‌گفت رجل شک فی الرکوع و هوی یهوی الی السجود یعنی در حال سقوط کردن به سجود، او می‌‌گرفت ما قبل سجود را.

ایشان می‌‌فرماید مثال بزنیم، شما می‌‌گویید زید صلی، تا نماز تمام نشود نمی‌گویند زید صلی. ولی می‌‌گویید زید یصلی، ‌در اثناء نماز هم که هست می‌‌گویید زید یصلی. و لذا چون در روایت دارد اهوی الی السجود به صیغه فعل ماضی آورده، دیگر مشکلی نیست و ظاهرش این است که قبل از شک در رکوع، محقق شده و گذشته از او. اهواء الی السجود‌ أی السقوط الی السجود. 
پاسخ: اگر به معنای سقوط باشد، سقوط محقق شده حتی اگر به صیغه مضارع باشد. فرق می‌کند با صلات که یک مرکب تدریجی است 

این فرمایش آقای خوئی به نظر ما ناتمام است. چرا؟ برای این‌که فرق است بین زید صلی و بین اهوی الی السجود. اهوی را اگر به معنای سقط بگیریم چه اهوی باشد چه یهوی باشد، ظاهرش این است که فرض سؤال این است که شک در رکوع بعد از تحقق سقوط است. فرق نمی‌کند چه بگوید رجل شک فی الرکوع و قد اهوی الی السجود چه بگوید رجل یشک فی الرکوع و هو یهوی الی السجود. الرجل یهوی الی السجود یعنی یسقط الی السجود، اگر این‌جور معنا کنیم، و یشک فی الرکوع‌، فعل مضارع است ولی ظاهرش این است که محقق شده. مثل الرجل یجنب فیمس الکتاب امام می‌‌فرمایند لایجوز، نه این‌که چون فعل مضارع است پس در حال جنب شده است ولی هنوز جنب نشده. این‌که نیست. چه بگوید رجل اجنب فمس الکتاب قال لایجوز چه بگوید الرجل یجنب فیمس الکتاب قال لایجوز. فرقی نمی‌کند. 
[سؤال: ... جواب:] او که سقوط نیست، سقوط آن لحظه آخر است که می‌‌افتد به سجده.

اگر اهوی به معنای مال باشد، انحنی باشد، چه فعل ماضی چه فعل مضارعش ظاهرش این است که حادث شده انحناء. رجل شک فی الرکوع و قد انحنی الی السجود، انحناء کی حادث می‌‌شود؟ آن لحظه‌ای که خم بشود به سمت سجود. همان موقع می‌‌گویند انحنی، ‌همان لحظه‌ای که خم می‌‌شود به سمت سجود و لو سجده نکرده می‌‌گویند انحنی. فرق می‌‌کند با صلی، صلی یک مرکب تدریجی است، ‌تا نماز تمام نشود نمی‌گویند زید صلی ولی کسی که خم می‌‌شود ولی هنوز انحنائش کامل نشده می‌‌گویند زید انحنی. انحنت الشجرة و لو هنوز ابتداء انحنائش است. حالا ساعت‌های آینده می‌‌بینید آنقدر خم می‌‌شود تا می‌‌افتد زمین، انحنت الشجرة. حدوث انحناء کافی است برای این‌که بگویند انحنی، ولی حدوث نماز کافی نیست برای این‌که بگویند صلی، باید نماز تمام بشود، مرکب تدریجی است، باید نماز تمام بشود تا بگویند صلی. قیاس نکنید این‌ها را با هم.

اگر اهوی به معنای انحناء است صدق می‌‌کند انحناء الی السجود و لو هنوز به سجده نرفته چه فعل ماضی باشد چه فعل مضارع‌ چه بگوید رجل شک فی الرکوع و قد انحنی الی السجود، صدق می‌‌کند قبل از سجود، ‌چه بگوید رجل یشک فی الرکوع و هو ینحنی الی السجود. فرقی نمی‌کند. ولی اگر اهوی به معنای سقوط است او بله، ‌سقوط الی السجود با افتادن به سجده است چه باز فعل ماضی بگوید چه فعل مضارع، ‌قبل از سجده کردن صدق نمی‌کند سقط الی السجود یا یسقط الی السجود. مگر این‌که یسقط را به معنای استقبالی بگیریم در حالی که ظاهر سؤال این است که رجل شک فی الرکوع چه بگوید رجل یشک فی الرکوع و هو یهوی الی السجود چه بگوید رجل شک فی الرکوع و قد اهوی الی السجود به معنای سقط یعنی این فرض محقق شده است نه این‌که بعدا محقق می‌‌شود. 
[سؤال: ... جواب:] سقط به معنای افتادن از بلندی بله اما [کلام در این است که]‌ به زمین افتاد ... رجل سقط الی الارض، بین زمین و آسمان نمی‌گویند سقط الی الارض. ... خود آقای خوئی هم می‌‌گوید سقط نمی‌گویند، یسقط می‌‌گویند. ... سقط ساجدا مثلا. بین راه می‌‌گویند سقط ساجدا؟‌ نمی‌گویند. الرجل یسقط ساجدا فیقرأ کذا، می‌‌گویند؟ تا قبل از این‌که به سجده برود. او را هم نمی‌گویند. ما می‌‌گوییم فرقی بین فعل ماضی و مضارع نیست. ... سقط الی السجود را معنا کرد به سجده افتاد. ... قبل از این‌که برود به سجده خم که شد سقوط نکرده که هنوز. مگر هواپیماست سقوط کند. ایستاده بود دارد می‌‌رود به سجده، می‌‌گویند سقط؟ ... من عرضم این است که اهوی را باید معنایش را بفهمیم، اهوی به معنای انحنی صدق می‌‌کند قبل از سجود، رجل شک فی الرکوع و قد انحنی الی السجود. بگویند رجل یشک فی الرکوع و هو ینحنی الی السجود باز صادق است. و اگر اهوی به معنای سقط باشد و سقط الی السجود یعنی به سجده افتاد صادق و این نیست قبل از سجود.
و لو لسان العرب اهوی را به معنای سقط هم گرفته ولی استعمالات اهوی الیه به معنای مال الیه است. تهوی الیه افئدة من الناس، ‌تهوی الیه یعنی تمیل الیه، اهوی به معنای سقط حالا لسان العرب یک معنایش را ذکر کرده ولی ما در استعمالات ندیدیم. و مؤیدش این است که اگر این سائل می‌‌خواست از اهوی الی السجود اراده کند به سجده افتادن را خب می‌‌گفت سجد، چرا اکل من القفا کند. اگر برای تعبیر از این‌که الرجل شک فی الرکوع و قد سجد، بگوید: رجل شک فی الرکوع و قد اهوی الی السجود، این انصافا اکل من القفا است، ‌تعبیر عرفی نیست. 

[سؤال: ... جواب:] او رفت سجده یعنی خر ساجدا. اما اهوی الی السجود... کلام در این است که آیا به سجده افتاد آن‌وقت می‌‌گویند اهوی الی السجود؟ نه. ... دیگه ما هر چی بگوییم متهم هستیم که یا فارس هستیم یا ترک!! ... اهوی الی قدمیه یقبّله به نظر ما یعنی مال الی قدمه یقبّله، انحنی الی قدمه یقبّله. و لذا یک استعمالاتی است که به معنای سقط نیست. اهوی الیه در لغت است، یعنی افتاد بر او؟ نه، اهوی الیه یعنی مال الیه. استعمالات زیادی هست که ظاهر اهوی مثل همین تهوی الیه افئدة من الناس یعنی مال. اهوی بیده الی صدره یعنی سقط؟ [سؤال: أومأ هم دارد. جواب:] جامعش میل و انحناء است. ... اهوی الی الارض ساجدا یعنی نهایت هوی به زمین این بود که سجود کرد نه این‌که اهوی به معنای سقط باشد، ‌یعنی مال الی الارض ساجدا، انحنی الی الارض ساجدا. اهوی بیده الی صدره یعنی مال بیده، آن اشاره هم که می‌‌کند یک نوع میل عملی است از اشاره کننده به سمت اشاره شونده، دستش را به سمت او منحرف می‌‌کند.

روایت ابن مسکان مؤید این است که "اهوی" به معنای انحناء است نه سقوط

یک روایتی را بخوانم برای توضیح این‌که اهوی به معنای انحناء و میل می‌آید معمولا. در صحیحه ابن مسکان این‌جور آمده، ‌عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یرفع یده کلما اهوی للرکوع و السجود یرفع یده
. یعنی چی؟‌ یعنی هنگام هوی الی الرکوع و هوی الی السجود رفع الیدین می‌‌کند یعنی الله‌اکبر می‌‌گوید. کلما اهوی الی الرکوع و السجود یعنی وقتی رکوع کرد الله‌اکبر بگوید؟ ‌رفع یدین به معنای رفع یدین للتکبیر، ‌یا نه، هنگامی که هوی الی الرکوع می‌‌کند یعنی به سمت رکوع خم می‌‌شود آن وقت بگوید الله‌اکبر بعد خم بشود برای رکوع.
[سؤال: ... جواب:] کلما اهوی للرکوع یعنی کلما رکع و سجد؟ یا نه، کلما انحنی الی الرکوع و السجود. ظاهرش این است که نه کلما رکع، ‌کلما اهوی الی الرکوع، نه کلما سجد یرفع یدیه. ... الرجل یرفع یده کلما رکع یعنی قبل ان یرکع و لکن این‌جا دارد و قد اهوی للرکوع و السجود. 
در صحیحه زراره دارد که پیامبر تیمم را که یاد داد این‌جور کرد: اهوی بیده الی الارض فوضعهما علی الصعید ثم مسح جبینه باصابعه
. حضرت که به عمار تیمم را یاد دادند اهوی بیده الی الارض یعنی دستانش را روی زمین گذاشت؟ فوضعهما علی الصعید، و بعدا دست گذشت روی صعید؟‌ یا نه، ‌مال بیده الی الارض فوضعهما علی الصعید. ظاهر اهوی به معنای انحنی است و الا به معنای سقط بیده الی الارض یعنی روی زمین گذاشت، روی زمین گذاشت بعد می‌‌گویند فوضعهما علی الصعید؟ فاء ترتیب می‌‌آورند؟ 
[سؤال: ... جواب:] می‌‌گویم اهوی بیده الی الارض به معنای سقط نیست. ... به سمت زمین آوردند یعنی پس انحناء و میل به یک طرف. پس اهوی الی السجود یعنی مال الی السجود، انحنی الی السجود.

و لذا به نظر ما این روایت ظاهرش این است که رجل شک فی الرکوع و قد اهوی الی السجود یعنی و قد انحنی الی السجود. این ظاهرش این است و ما در این مورد ملتزم می‌‌شویم به قاعده تجاوز در رکوع. و حملش بر این‌که و قد سجد به نظر ما تکلف است؛ و الا اگر مقصودش از اهوی الی السجود سجد بود خب می‌‌گفت سجد چرا گفت و قد اهوی الی السجود.

اما آن‌چه که مرحوم نائینی فرموده که بر فرض اطلاق داشته باشد باز موثقه اسماعیل بن جابر که مفهوم دارد که می‌‌گوید ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض که مفهومش است که ان شک فی الرکوع قبل ما یسجد فیعتنی بشکه، ایشان گفته با آن تقیید می‌‌خورد، این فرمایش هم ناتمام است که ان‌شاءالله فردا توضیح می‌‌دهیم.
و الحمد لله رب العالمین.
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